
دو عدد نان
پـدر ناراحت بـود. مادر نـاراحت بـود. پـدر گوشـه ای 
می نشست و هـی بـرای سلامتی پسرش دعـا می كرد. 
مادر گوشـه ای مـی نشست، قرآن می خـواند و آرام اشك 
می ریخت. پسر جوان آن ها  اولين بـار برای تجارت به جای 
دوری سفر كرده بود.  از سفر او ماه ها می گذشت،  ولی هنوز 
به خانه برنگشته بود. یك شب پدر و مادر ساكت و غمگين 
در خانه نشسته بودند و به پسرشان فكر می كردند كه  یكهو 

كسی تق و تق به در زد.
هردو به هم نگاه كردند. پدر گفت: »این وقت شب 

كيست كه در می زند؟«
مادر گفت: »نكند پسرمان برگشته!«

پدر فوری رفت در را باز كرد. پشت در مرد فقيری بود.
- آقا ببخشيد كه ناچار شدم این موقع شب درِ خانة شما 
را بزنم. من و همسرم خيلی گرسنه ایم. اگر دارید اندكی غذا 

به ما بدهيد! كه خدا كمك كنندگان را دوست دارد. 
مرد دو عد نان به فقير داد. فقير با دیدن نان ها خيلی 

خوش حال شد و او را بسيار دعا كرد.
سرانجام پس از یك سال دوری پسرشان سالم به خانه 
برگشت. او در كار تجارت سود زیادی كرده بود و با دست 

پرُ برگشته بود. پدر و مادر از دیدن فرزندشان خيلی 
شاد شدند و پيش پایش گوسفندی قربانی كردند. 

بعد از شام پدر پرسيد: »خُب فرزندم در این سفر طولانی 
اتفاق بدی كه برایت پيش نيامد؟« 

پسر كمی به پدر و مادر خوش حالش نگاه 
كرد و گفت: »سفر بدون خطر كه نمی شود. 
اما چيز عجيبی برایم اتفاق افتاد كه اگر بگویم 

شاید باور نكنيد.«
مادرش گفت: »فدایت شوم 

عزیزم. ما هيچ وقت از 
تو دروغی نشنيده ایم. 
هرچه تو بگویی حتماً 

راست است.«

نفر سوار یك كشتی  چند  و  من  »روزی  گفت:  پسر 
كوچك بودیم كه ناگهان دریا  توفانی شد. كشتی مثل پرِ كاه 
روی امواج دریا بالا و پایين می رفت. در یك تكان شدید من 
از كشتی در دریا پرت شدم و كشتی هم لحظة  بعد غرق 
شد. چند بار دست و پا زدم اما فایده ای نداشت. در كمال 

نااميدی ناگهان چيزی شبيه معجزه اتفاق افتاد.
دو جوان را دیدم كه به سراغم آمدند و دست هایم را 
گرفتند. گویا خيلی از ساحل فاصله نداشتيم. پس از یك 

ساعت مرا به ساحل بردند.
من از خستگی روی ساحل دراز به دراز افتادم. آن ها به 
من گفتند: »به پدرت بگو ما همان دو عدد نانی هستيم كه 

آن شب به آن مرد فقير بخشيدی. بعد، از من 
دور شدند. پدرجان حكایت دو عدد نان 

چيست؟«
چشم هـای پـدر و مـادر 

غرق اشك شدند.
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